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از در گوشى ها
بقلم: پيرايه

(925) 829-5558

SHIRAZ        Restaurant

 محيطى زيبا و خانوادگى❈

www.shirazr.com

580 و تقاطع 680گراه  در كنار بزر❈

 ايرانى، تهيه شده از تازه ترين و بهترين مواد غذائى# غذاهاى خوشمزه❈

21314  San Ramon Valley Blvd., San Ramon, CA 94538
            From 680: Exit Alcosta Blvd., turn left. (We are next to Chevron)

مثلى داريم به فارسى شيرين خودمان كه همه بارها شنيده ايم.
 خيلى موقعيت هاى%و آن «يك بام و دو هوا» است كه درباره

دو جانبه به كار گرفته مى شـود. در ايـن سـرزمـيـن پـربـركـت و
 سراسر دنياى پرآشوب كنونـى%پناهگاه چه بسيار مردمان آواره

ما ايرانيهاى آواره چنان در تنگناى سر به هوائى گير كرده ايم
كه گهگاه در چرخش ميان دو قطب سرگردان به اين سو و آن
سو كشيده مى شويم. بدين معنا اكثر ما ملت كه يك عـمـر در
قبال غرب احساس حقارت و خودشكنى داشته ايم و هـر آنـچـه
تراوشات فرهنگ آنان مى بود شعور تشخـيـص مـا را مـى ربـود
اينك ويلان بوده ها و هست ها گـيـج و گـنـگ مـى تـازيـم و در
انتخاب حيرانيم. در دورانى كه دستيابى به دستاوردهاى جهان
اول چندان آسان نمى بود هر فـرآورده اى بـا انـگ خـارجـى در
انظار ما جهان سومـى هـا عـالـى مـى نمـود كـه «بـه بـه, اروپـائـى
است». و اين اواخر «چهچهه كه آمريكائى اسـت». و امـروز

 شكسته غير%كنده شده از ريشه ها بلاتكليN چنان به هر شاخه
آويخته ايم كه گوئى خود هرگز نبوده و نـداشـتـه و نـدانـسـتـه و
نـشـنـاخـتـه ايـم. افـسـوس داشـت مـى رفـت بـه جـائـى بـرسـيـم كـه
خردمندان خيرخواه و خبرگان خلقهـا مـسـيـر را بـازگـردانـدنـد.
بالاخره بنده با كوره سوادم و چند صباحى چرت زدن پشت ميز
معلمى چشم داشتم وزارت «آموزش و پرورش» مى بـود و آقـا
داداشم با چند «بحرطويل» رياست دانشگاه! بگذريم. صحبت
دو هوائى شدن ما غريبان است در غربت, خلاصه كلام از حق

 آمريكائيهاىًنگذريم كه اين آمريكائيها از ما بهترند. خصوصا
اصيل يكى دو نسل پيش نه جوانكهاى خالكوبى شده و حلـقـه
بگوش و نگين بر زبان و شاخدار خشتك سرزانو... بنابراين
تقليد صفات نيك و عادات پسنديده اينان و كـسـب فـرهـنـگ
آزاديخواهانه و مردمـى ايـن ديـار بـدون تـرديـد عـارى از انـكـار
است. و اما چه بسا زمينه هـاى نـاجـور بـا خـلـق و خـوى ايـرانـى

 پاره اى خصائص پذيرفتنى وًهمانا طرد نمودن سالم تر. نتيجتا
بـعـضـى عـوالـم مـردود. ايـنـك مـى رسـيـم بـه يـك بـام و دو هـوا.

 بايد ماشين شخصى برانندًفرزندان ما در شانزده سالگى حتما
و از پدر و مادر جدا شوند آنهم در يك شهر دورتر و البته وسط
سانفرانسيسكو. فارسى كه نمى فهمند اگر هم بفهمند در جواب
دادن به زبان فارسى اكراه دارند پس خوشايندتر كه هر چقدر
بيشتر كنار بكشند مى گوئيم,«اين رسم آمريكائى عالى است,
اينها بزرگ شده اند. چه بهتر مثل اينها مستقل بار بيايند و به
پدر و مادر نچسبند». بعد از مدتى شكوه شكايت كه «دو سه
هفته است ما را بى خبر گذاشته نمى گويد اين بـابـا نـنـه مـرده
اند يا زنده اند». كودكان دو سه چهار ساله را از صبح زود تا

غروب مى سپاريم «مهدكودك», چون پدر و مادر هر دو بايد
كار كنند. مخارج سنگين است. و بالاخره هر چه باشد ايرانى
بايد «بنز» سوار شود, «مهدكودك» هم گران و پرخرج است
و بعد اظهار ناخشنودى و نارضايتى كه «اينقدر پول مى دهيـم
كه بچه ها از همديگر مرض بگيرند به ما هم بدهند. ما امسال
سه بار سرماخوردگى و سينه درد و تب از بچه مان گرفتيم». از
خانم هاى آمريكائى تعريN مى كنيم كه هميـشـه مـرتـب و تـر و
تميزند, اهل «بزك دوزك» نيستند. سر و سينـه بـيـرون نمـى
اندازند. خودآرائى نمى كنند و غيره و اما «چرا زنهاى مسن تر
سرشان را رنگ نمى كنند, موى سفيد آدم را كلى پيرتر نشان
مى دهد, قشنگى هم ندارد». و يا «سالمندان فقط با همسن و
%سالهاى خود مى گردند و معاشرت مى كنند, ولى كى حوصـلـه
«پير و پاتال» دارد. فقط آه و ناله است و حرف دوا و دكتر, با
جوانترها آدميزاد دلش باز مى شود» مال و فرش و خانه زندگى

  دولتى و ساير امتيازات%را به نام اولاد مى كنيم تا بتوانيم از جيره
مجانى و درمانى افراد مستمند اين آب و خاك بهره مند گرديم.
در عين حال هر كجا مى نشينيم آمريكاى جـهـانـخـوار را بـه بـاد
ناسزا مـى گـيـريـم و مـا هـوشـمـنـدان نـابـغـه و بـسـيـار بـا مـعـرفـت

 «احمـق وًآمريكائى جماعت را نه تنـهـا قـبـول نـداريـم و اكـثـرا
سفيه» مى خوانيم از من بپـذيـريـد, ايـن مـلـت انـسـانـهـاى بـدى
نيستند. تكليN خودشان را مى دانند و آدم هم تكليـفـش را بـا
اينها مى داند. اگر مى گويم از ما بهترند, راحت ترنـد روشـن
ترند و زير و بم ما ايرانيها را ندارند, به تريج قبايتان بر نخورد.
ما خودمان را مى شناسيم . مردم آمريكا همين اند كه نشان مى
دهند و ما مى بينيم, گفتم, توده مردم آمريكا, طبقه زحمتكش
و كار كن كه سر تا سر هفته را مى دود بلكه يكشنبه بتواند چند
ساعتى جلوى تلويزيون, آبجوئى بزند و فوتبال تماشا كند. يعنى
حــد اعــلاى خــوشــگــذرانــى! ايــن مــردم نــه دولــت و احــزاب و

 دل پرى از آمـريـكـا داريـدًقانونـگـذاران, شـمـا هـم اگـر احـيـانـا
آمريكائى را لعن و نفرين نكنـيـد و مـحـض رضـاى خـدا تحـقـيـر
ًنفرمائيد كه اينان بدين جا رسيده اند و ما بدانجا. مردم معمولا
چوب حكومت شان را مى خورند, هستيم و مى بـيـنـيـم در حـال
حاضر ايرانى بودن يعنى چه, گذشت و رفت زمانى كه قبولمان
داشتند و مقدم مان را گرامى مى شمردند, البته, ميدانم, پـول
نفت بود و روابط بده بستان, گرچه حدود نيم قرنى مى شود كه

 با بضاعت محدودم در تجزيه تحليل روانشناختى جوامعًشخصا
امروزين دريافته ام كه عزت و احترامات فائقه فقط و فقط بستگى
مستقيم به ثروت داشته و دارد. ما خودمان ايرانيان بـرونمـرزى
اينجا و آنجا و هر كجـا كـدام درگـاه را سـجـده مـى كـنـيـم? كـم

لطفى نفرمائيد. همين حول و حوش كاليفرنياى شمالى و جنوبى
را بگرديد. بپرسيد بسنجيد ببينيد چه دستگيرتان مى شود, ما
چه فراوان اساتيد و پزشكان و دانشمندان قابل احترام ايرانى
در اطرافمان داريم كه نه مى شناسيم و نه مى خواهيم بشناسيم.

 برخوردى صورت گيرد بسيار عادى تلقى مى نمائيم.ًاگر هم مثلا
و اما تعظيم و تكريم خاص همان چند بزرگوارى اسـت كـه بـه

 بازيافته مكنت سرشارى بهم رسانيده%هر دليل موجهى با گنجينه
اند. تماشا مى كنيم و زمين ادب مى بوسيم خلاصه كلام سخت
نگيريد. كسى بوديم, مطرح بوديم, سرمان بالا بود, جيبمان پر
بود, اسم و رسم داشتيم, وطن داشتيم و همه چيز, و امروز هيچ
نداريم و هيچ ايم. ايدئولوژى و بشردوستى و حرفهاى درشـت
به رخ ما نكشيد همه ميدانيم كه ديـگـر هـيـچ عـذر و بـهـانـه اى
موجه قلمداد نمى شود. بسيارى از حضرات و روشنفكران پيشرو
«كور خواندند». ما مردم هميـن ايـم كـه بـوده ايـم و هـسـتـيـم و
خواهيم بود, و امثال ما نيز بسيار بودند كه نه ادعائى مى داشتند
و نه خود را روشنفكر معرفى مى نمودند كسانى زير طبقه متوسط

 پيش بينى مى نمودند و پيـرو مـكـتـبًجامعه كه آوار را دقـيـقـا
«يك بام و دو هوا» نبودند. بام مان بلند بود و هوايمان دلپذير,
مى بينم كه دنياى متـمـدن و جـهـان اول و دوم چـه بـى نـقـص و
پاكيزه و يكدست است! خودمان را گول نزنيم و چهار دست و
پا بدويم دنبال پول... پول و پول كه جـوهـر «گـول» اسـت. و
چيز ديگرى وجود ندارد, ما تمام شده ايم فلسفه بافى هم ديگر
دردى دوا نمى كند, دو سه دهه است كه نشسته ايم به تماشاى

ب» پاكِحكومت مردم سالارى بى شيله پيله! عينهو «آئينه حل
روشن و براق بدون دست انداز, سالم, صاف و ساده و بى غل
و غش!! فقط همين را كم داشتيـم, آوارگـى, سـرگـردانـى, بـى
وطنى و غربت نشينى!  در وضع حاضر هم نگران و در تشويش
دائم براى آينده آن ديار عزيز پير و انسانهاى بى تقصير كه در
طول تاريخ متحمل مصائب بى شمار بوده اند. ولى, چه باك
بسيارى از ما خوش نشينان خاك غربت كه وابسـتـه ظـواهـريـم
«ككمان هـم نمـى گـزد» چـون «لاپ» آمـريـكـائـى شـده ايـم و
البته كارشناس سياست و اقتصاد و انتخابات و رقابت «گول
زنك» نامزدهـاى چـپ و راسـت, و گـهـگـاه جـر و بـحـث هـاى
سطحى و تعصب هاى دور از منطق, اگر هم شيـر پـاك خـورده
اى ميانه را بگيرد كه «جوش و جلا نزنيد و براى اين جماعت
«پستون به تنور نچسبانيد» كه كسى ما را به بازى نمى گيرد».
خواهند گفت «اوا, چه حرفها, بالاخره اينجا ريشه كرده ايم و
بچه هايمان آمريكائى شـده انـد» در عـيـن حـال عـادات سـنـتـى
ملى بدون وقفه روى صحنه مى رود. ديد و بازديـد آش و پـلـو
هوا كردن و دور هم جمع شـدن و غـيـبـت و وراجـى و نمـايـش,
شمسى از بوستون آمده يك هفته منزل فخرى, دوستان افتاده
اند به تدارك, نهار اينجا, شام آنجا, «اوا, چه حرفها بالاخره
ما ايرونى هستيم و اهل معاشرت, تازه مهمونى نريم و مهمونى
نكنيم چه كنيم». ايرادى نيست, بالاخره اين يك كار را بلديم

و غير از همين هم, فكر و ذكرى نداريم.

اين اواخر متوجه شده ام كه ديگر از هيچ چيز سر در نمى آوريم
 همه چيز در نظرم عوضى مى آيد, چه ميدانم, شايد ازًو اصولا

بالا رفتن سن است, آنوقتها همه قبول داشتند كه هر چه پيش
تر رويم بيش تر مى فهميم, گرچه اين تصورات باطل از كمبود
درايت بود چرا كه امروز همه بر اين باورند كه با جلوتر رفتن
سن فهم و شعور عقب تر مى رود, يعنى چون از حـدود شـصـت
بگذرى ديگر به هيچ عنوان نميشود روى درك و عقل و منطق

 تمام مواهب انسانى بشر دو پا فـقـط وًتو حساب كرد زيرا كـلا
فقط خاص جوانى است و بس. و چون از مرز شكوفائى شباب
بگذرى سقوط در سراشيب نادانى و ناتوانى حتمى است! بهر
كيفيت اعم از قبول يا رد چنين استنباط غير منطقـى مـى بـيـنـيـم
هيچ چيز سر جاى خود قرار ندارد و همه چيـز جـا بـه جـا شـده,
خوردن, خوابيدن, پوشيدن, گفتن و شنيدن و خـلاصـه جـمـيـع
اعمال كردار و رفتار و خلقيات آدميزاد, قديم ترها چنين نبود
و تكليN در برخورد عموم مراحل زندگى روشن و بدون ابهام,
مى شد فـهـمـيـد, سـنـجـيـد و بـد و خـوبـش را درسـت و بـجـا در
محك تجربه نهاد, اما در حال حاضر كه بعد از سى سال دربدرى

 چشمداشتىًو غربت نشينى زير پاى امثال من خالى شده و طبعا
هم به آينده وجود ندارد چه راحت و آسان مى شود بلاتكليفى
را در تشخيص سطوح مختلN جريان امور روزمره مشاهده نمود,
انكار نبايد كرد كه هنوز بعضى از جهان سومى ها سنـت هـاى

 كاليفرنيا كه «هركىًبومى خود را حفظ كرده اند. اينجا خصوصا
هركى» غريبى است ما ايرانيها هم كه مـاشـاءالـلـه چـنـان رنـگ

 قوس و قزح وجودمان%پذيريم كه نقاش طبيعت را هم در جلـوه
به حيرت مى اندازيم, خوراكمان, پوشاكمان, رفتار و گفتارمان

 آموزش و پرورش اطفالمان به صورتى تابع محيط وًو خصوصا
جو بى بنـد و بـارى ديـار از مـا بـهـتـران گـرديـده كـه بـكـلـى زيـر

 ماهيت خود زده ايم. البته خصلت تطبيق%هويت و اصليت و ريشه
به ميزان عاقلانه با پيرامون كليد تعالى است در عين حـال چـه
اشكال دارد نظاره گر برج ايفل بود و موهبت هاى در دسترس
را كسب نمود ولى در ذهن و باطن همان شـرقـى مـعـتـقـد بـاقـى

 كوچه باغهاى پردار و درخت قديم پرسه%ماند و گاهى در سايه
زد, البته اين سليقه شخصى است و شماى خواننده مختار راه و
روش خود و خانواده هستيد, مـنـظـور آنـكـه آداب و رسـوم آبـاء
%اجدادى ما مردم ايرادى نداشت كه در اين جنگل مولا زير همه
معتقدات خود بزنيم و ناگهان نفى هويت نمائيم, نگاه كنيد به
دختر و پسرهاى بچه سال و جوان و زنهاى حدود سـى و چـهـل

 خودمان, ريخت و پوشش و آرايـش هـا را تمـاشـا كـنـيـد,%سالـه
خانمهاى حامله شكم ورم كرده را انداخته اند توى يك بالاتنه
نازك كشباف و هن هن زنان با ناف ورقلمبيده مى خرامند و
آنوقت در مقابل  دخترك ها ريز و درشت لباس آبستنى به تن
دارند يعنى بالاى برهنه يا ركابى تنگ و چسبيده تا زير سينه و
%پرچين تا سر زانو و پا چين, چه قشنگى دارد? شـكـم بـادكـرده
بيرون زده يا پيراهن حاملگى كه هيـكـل را چـهـارگـوش كـنـد?

 براى اندام ناموزن ما زنهاى ايرانى, پا كوتاه و كـمـرًخصوصا
به بالا كلفت و چند طبقه و يا كمر به پائين درشت و سنگين,

✍    �٤١دنباله مطلب در صفحه
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


